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چکیده
یکی از ادوار درخشان فرهنگ و هنر ایران در دوران اسلامی، حکومت صفوی است. تحولات اجتماعی، سیاسی، 
فرهنگی و مذهبی در کنار گسترش روابط با کشورهای خارجی موجب شکل گیری گفتمانی جدید در این دوره می شود 
که تأثیرات آن را می توان در فلسفه، فرهنگ و هنر این عصر پی گرفت. این مقاله در نظر دارد با پرداختن به ویژگی های 
گفتمانی عصر صفوی به این پرسش پاسخ دهد که تأثیرات روح دوران در هنر نگارگری و تفکرات فلسفی به چه 
صورت بوده است و چگونه می توان بر اساس آن خوانشی نو از نگارگری داشت. در میان مکتب های نگارگری دوران 
صفوی، مکتب اصفهان به لحاظ فرم و محتوا دارای ویژگی های خاصی است که آن را از مکاتب ادوار گذشته جدا 
می کند؛ این تحول در بستر فرمی، با کاهش رنگ و قوّت گرفتنِ خط همراه است؛ به لحاظ محتوایی نیز استقلال 
تصویر از متن، موجب رونق گلشن ها و نقاشی دیواری می شود. همچنین تصویرگری از نقش انسان به صورت تک 
پرسوناژ و یا عشاق و دلدادگان رواج می یابد. هم زمان ملاصدرا بنیان های تفکرات صدرایی را شکل می دهد و در آن 
به مسئله عشق و مراتب سه گانه آن می پردازد. هرچند نمی توان مدعی شد که نگارگران مکتب اصفهان از اندیشه های 
 مشهود 

ً
صدرایی تأثیر گرفته اند، اما تجلی مفهوم عشق در بنیان های نظری ـ فلسفی این دوران و هنرهای تصویری کاملا

است که این مقاله علت آن را در گفتمان حاکم بر دوران می جوید. بر این مبنا این پژوهش به صورت تحلیلی ـ بنیادی 
و با استفاده از منابع مکتوب به تحلیل مراتب سه گانه عشق در اندیشه صدرایی پرداخته و سپس عناصر تصویری را در 
سه نگاره منتخب که مبین عشق حقیقی، عشق انسانی و عشق حیوانی است مشخص می نماید. نتایج تحقیق بیانگر آن 
است که مراتب سه گانه عشق در فلسفه صدرایی در نگاره های مکتب اصفهان، بٌعد بصری یافته و استقلال از متن ادبی 
و عرفانی موجب شده در مواردی چون نگاره تمثال شاه عباس با یکی از بانوان، نگارگر به تصویرگری مفهوم عشق فارغ 
از رویکردهای عرفانی و در مرتبه عشق حیوانی بپردازد و به این ترتیب رویکردهای استعاری و مجازی را به عنوان یکی 

از اصول کهن هنر به حداقل رسانده و تجسمی از زندگی روزمره و شخصی پادشاه ارائه دهد.

کلیدواژه ها: هنر صفوی، نگارگری مکتب اصفهان، فلسفه ملاصدرا، عشق صدرایی، رویکرد تحلیل گفتمانی.
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مقدمه
در  بنیادینی  تغییرات  آبستن  ایران،  بر  صفویان  حکومت  دوران 
مذهب، سیاست و امور اجتماعی بود که می توان بازتاب آن را در 
فرهنگ و هنر آن عصر مشاهده نمود. گسترش انگاره های مذهبی 
برآمده از تفکرات شیعی از یک سو و حضور مستشاران غربی در 
دربار شاهان صفوی از سوی دیگر، تغییر ذائقۀ هنری آن دوران را 
بند کارگاه  از  به واسطه همین مواجهه  نقاشی  در پی داشت. هنر 
ترویج  به واسطه  دیگر  از سوی  و  و مستقل شد،  شاهی گسست 
نقاشی دیواری در کاخ های سلطنتی از بند روایتگری وابسته به متن 
داستانی نیز خلاصی یافت. عدم حمایت درباری از هنر نگارگری، 
صحنه های پر رنگ و نگارِ نگاره های مکتب تبریز را به طراحی های 
تک فام و ساخت گلشن ها سوق داد و عناصر تزئینی را به حداقل 
ممکن رسانید. در این میان و در کشاکش گسسته شدن متن روایی 
به عنوان پیش متنی مسلم از پیکره نگارگری، موضوعاتی از جوانان 
و دلدادگان رواج یافت که می توان اوج آن را در آثار مکتب اصفهان 
به واسطه  غرب  با  فرهنگی  مواجه  دیگر  سویی  از  کرد.  مشاهده 
انعطاف  که  تشیع  مذهب  شدن  رسمی  همچنین  و  مستشرقین 
امکان  داشت،  تسنن  به مذهب  نسبت  فقهی  امور  در  بیشتری 
پرداختن به عشق در مفهوم زمینی آن را نیز گسترش داد. بازتاب 
دلدادگان  نقش  را می توان علاوه بر تجسم  فرهنگی  این تحولات 
ادبیات آن  ایرانی، در مبانی فلسفی، متون عرفانی و  در نگارگری 

دوران نیز بازیافت. 
بر این مبنا این مقاله در نظر دارد با پرداختن به گفتمان حاکم 
در عصر صفوی به تحلیل نگاره هایی منتخب از مکتب اصفهان 
پرداخته و زمینه های تحلیل این آثار را بر بنیان های فلسفی و فکری 
دهد  پاسخ  پرسش  به این  و  بازیابد  دوران  همان  در  گرفته  شکل 
و  فلسفی  رویکردهای  و  دلدادگان  نقش  میان  می توان  که چگونه 
حکمی ارتباطی معناشناختی یافت و اگر این زمینه مشترک وجود 
دارد به واسطه چه کیفیات بصری توانسته در تصویر بازنمایی شود؟
برای پاسخ گویی به این پرسش ها ابتدا به مفهوم عشق و زیبایی 
پرداخته  دوره  این  متفکر  اصلی ترین  به عنوان  دیدگاه ملاصدرا  از 
و فرهنگی دوران صفوی مورد  بستر سیاسی  خواهد شد و سپس 
تحلیل قرار خواهد گرفت و تلاش می شود بدین طریق روح زمانه 
و گفتمان غالب در عصر صفوی بازشناسی شود. در فرجامین گام 
به طور خاص، چند اثر با موضوع دلدادگان از مکتب اصفهان مورد 
تحلیل قرار می گیرد و تلاش می شود در معناشناسی بصری آنها از 
رویکرد صدرایی به مفهوم عشق استفاده گردد. توجه به این نکته نیز 
ضروری است که این موضوع، بدان معنا نیست که هنرمندان عصر 
صفوی با ملاصدرا و آرای او آشنایی داشته و به تأثیر از آن چنین 
نگاره هایی را خلق کرده اند، این پژوهش به هیچ روی چنین ادعایی 
بر  که شرایط حاکم  می شود  نظریه مطرح  این   

ً
بلکه صرفا ندارد، 

آن روزگار به نحوی بوده که توانسته بستری را شکل دهد که بحث 
پیرامون مفهوم عشق حتا در دون مایه ترین حالت آن ممکن شود. 
از میان همین وجوه  بر آن دوران  در واقع گفتمان غالب و حاکم 
اشتراک معنایی میان تفکر فلسفی، ادبیات و هنرهای تجسمی قابل 

بازخوانی است.
است  استوار  اساس  این  بر  پژوهش  این  اهمیت  و  ضرورت 
پیش متنهایی  شناسایی  با  می تواند  دست  این  از  پژوهشهایی  که 
تحلیلی  تاریخی،  بستر  در  جاری  گفتمان  و  زمانه  روح  چون 
متفاوت از آثار هنری ارائه دهد که ضمن پایبندی به اصول تحلیل 
نیز  درون گفتمانی  فلسفی  و  حکمی  بستر  از  زیبایی شناختی، 

بهره مند باشد. 

روش تحقیق
تحقیقِ  روش  مبتنی بر  و  تحلیلی-بنیادی  نوع  از  حاضر  پژوهش 
کیفی است که در تهیه محتوای متنی از مطالعات تاریخی با شیوۀ 
است.  گرفته  انجام  کتابخانه ای  اسناد  از  اطلاعات  جمع آوری 
نگاره ها  تحلیل  جهت  لازم  نظریِ  چارچوب  آوردن  فراهم  برای 
ابتدا مفهوم عشق و مراتب آن در فلسفه صدرایی تبیین می شود و 
سپس به تحلیل سه نگاره از رضا عباسی، محمّد یوسف و محمّد 
قاسم با موضوع دلدادگان، پرداخته خواهد شد. در تحلیل نگاره ها 
 تحلیل محتوایی و فرمی مدنظر خواهد بود و تلاش می شود 

ً
صرفا

استعاره های بصری که مبین مراتب عشق هستند تبیین گردند.

پیشینۀ تحقیق
امامی جمعه )1385(، انتشارات فرهنگستان هنر، در کتاب فلسفۀ 
هنر در عشق شناسی ملاصدرا  به تبیین عشق در آرای ملاصدرا و 
ارتباط آن با هنر و زیبایی شناسی پرداخته و در عشق های مجازی 
در ساحت انسانی به عشق عفیف می رسد و بین این عشق و اثر 
هنری و هنرمند ارتباطی بر اساس آرای ملاصدرا می یابد که یکی 
از منابع مهم در این پژوهش است. در مقاله ای با عنوان »تحلیل 
مضمون عاشقانه چند نگاره از رضا عباسی با تأکید بر اثر بانوی 
ناظر،  افسانه  آرای صدرالمتألهین، که توسط  بر مبنای  خیال پرداز 
مهدی حسینی و حسن رزمخواه )1397( به رشته تحریر درآمده 
آرای عشق شناسی  با  از مکتب اصفهان  نگاره  تحلیل یک  است، 
عناوین  اجرای  ترتیب  به لحاظ  که  گرفته است  ملاصدرا صورت 
به آن استناد شده است. در  به این پژوهش،  و شباهت موضوعی 
صدرالدین  متعالیه  حکمت  در  اسفاراربعه  معتبرِ  و  مرجع  کتاب 
به مبحث  دارالعلم،  انتشارات   ،)1394( هفتم  جلد  شیرازی، 
عشق شناسی پرداخته شده که از منابع مهم و اصلی این پژوهش 

است.
همچنین برای تحلیلِ نگارگری ایرانی منابع بسیاری تألیف و 
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ایران  نقاشی  به کتاب  آنها می توان  میان  از  که  نگاشته شده است 
ایرانی«  »نگارگری  همچنین   و   ،)1385( پاکباز  رویین  تألیف 
تألیف شیلا کنبای )1389(، مؤسسه مطالعات هنر اسلامی، اشاره 
کرد. کتاب مکتب نقاشی صفوی اصفهان تألیف حسین تحویلیان 
)1387(، سازمان فرهنگی شهرداری اصفهان، و همچنین کتابی 
انتشارات   ،)1386( آژند  یعقوب  تألیف  رضا عباسی،  عنوان  با 
و  آن  هنرمندان  و  اصفهان  مکتب  توصیف  و  شرح  در  امیرکبیر 
از  رو  پیش  تحقیق  نوآوری  کرد.  اشاره  صفوی  دوران  همچنین 
آن روست که در هیچ کدام از این مکتوبات تحلیل مراتب عشق 
و  نگرفته  انجام  صدرایی  طبقه بندی  بنیان  بر  دلدادگان  نقوش  در 
استعاره های بصری بر مبنای آن تحلیل نشده و ارتباط آن با گفتمان 

غالب بررسی نشده است.

عشق شناسی ملاصدرا
محمد بن ابراهیم بن یحیی قوامی شیرازی، ملقب به صدرالدین 
و ملاصدرا و معروف به صدرالمتألهین، در شیراز و در خانواده ای 
پرنفوذ در حدود سال 979-980ه.ق/ 1572-1571م متولد شد. 
در 21سالگی برای ادامه تحصیل به قزوین رهسپار شد و در سال 
1006 ه.ق هم زمان با اعلام اصفهان به عنوان پایتخت جدید از 
سوی شاه عباس صفوی، راهی اصفهان گشت و از محضر اساتیدی 
بهایی و سید  به شیخ  آملی معروف  بهاءالدین محمد  چون شیخ 
محمد باقر حسینی استرآبادی معروف به میرداماد و میر ابوالقاسم 
میرفندرسکی، علوم عقلی و نقلی را فرا گرفت )خامنه ای، 1379: 

.)15-11
آرای  جمع  در  گذاشت  به یادگار  خود  از  او  که  فلسفه ای 
مشائیان و اشراقیان منحصر به فرد و در بیان نکات نغز و نو از چنان 
غنایی برخوردار است که مشرب تفکر صدرایی را ایجاد می کند و 
در اداور بعدی توسط فلاسفه و متفکرین ادامه می یابد. ملاصدرا 
آنچه را امروز »هنر و فنون هنری« نام دارد، »صنایع لطیفه« نامیده 
و آن را از ریاضیات، آداب حمیده، علوم ادبی و صنایع دقیقه متمایز 
کرده و مصادیق بارز آن را نام برده و آن را منحصر به شعر و موسیقی 
و آواز نمی داند )امامی جمعه، 1385: 47-48( آنچه در این میان 
پرسش برانگیز است آن است که از نظر وی چه نسبتی میان عشق 
 لطیفه 

ِ
در معاشقه های انسانی و فرآیند های زیبایی در هنر و صنایع

 چه تلقی یی از هنر یا صنایع لطیفه موجب 
ً
وجود دارد؟ و اساسا

پیوند میان آن با عشق و زیبایی پیوند می شود؟
جایگاه ارزشی هنر در چشم انداز ملاصدرا با عشق و مراتب 
و  حقیقی  الی  ینقسم  الانسانی  العشق  »ان  می شود.  تدقیق  آن 
مجازی... و المجازی ینقسم الی نفسانی و الی حیوانی«. »عشق 
انسانی تقسیم می گردد به عشق حقیقی و مجازی، و عشق حقیقی، 
همان محبت الهی است؛ و عشق  مجازی تقسیم می شود به عشق 

نفسانی و حیوانی« )جدول 1(. عشق مجازی نفسانی همان است 
می بیند  کسی  یعنی  است.  جوهر  در  معشوق  با  عاشق  نفس  که 
او  دیگری دارای علم و کمالات و تقوا و شجاعت است و نفس 
به انسانی که  علم و کمالات و تقوا و شجاعت را می طلبد؛ پس 
دارای این صفات باشد، عشق می ورزد. این عشق مجازی است؛ 
بدنی  شهوت  مبدأش  که  است  همان  حیوانی  مجازی  عشق  اما 
به ظاهر  عاشق  به اعجاب  بیشتر  و  است  حیوانی  لذت  طلب  و 
بدنی  امور  این ها  اوست، چون  اعضای  و شکل  رنگ  و  معشوق 

هستند )شیرازی، 1394: 351(. 
صدرالمتألهین عشق نفسانی را جزو فضایل متوسط می شمارد 
و صاحب آن بین عقل مفارق محض و نفس حیوانی قرار دارد و 
و صفا بخشی  ترقیق  برای  و  دارد  قرار  عرفانی  راه سلوک  میانۀ  در 
شهوات  دریای  و  طبیعت  خواب  از  جان  ساختن  بیدار  و  به دل 
به آن نیازمند است. از این رو می گوید: »المجاز قنطره الحقیقه« 
)نصیری، 1386: 70(. عشق مجازی پلی به سوی عشق حقیقی 
است. از این روست که ملاصدرا در هنر و فرآیند تولید آثار هنری 
و زیبایی ، همچون شعر، نغمه، انواع داستان ها و امثال این امور، 
زمینه های نیل به عشق حقیقی و زیبایی معنوی و کمالات نفسانی 

جدول 1. مراتب عشق انسانی از دیدگاه ملاصدرا )منبع: نگارندگان(

مراتب عشق انسانی 

از دیدگاه ملاصدرا
شرح

عشق حقیقی

ـ برابر با محبت الهی؛
ـ عاشق در مقام انسان کامل است؛

ـ معشوق برابر با ذات باری تعالی با همه اسماء و 
صفات جمالیه و جلالیه اش است؛

ـ فارغ از جنسیت، مکان و زمان است؛
ـ به ذات وابسته است و از صورت رها است؛

ـ حد اعلای کمال و جمال؛
ـ اتحاد عاشق و معشوق.

عشق 
مجازی

نفسانی

ـ نفس عاشق با معشوق در جوهر است؛
ـ عاشق مجذوب صفات کمالی معشوق از قبیل علم، 

تقوا، شجاعت و... می شود؛
ـ فارغ از جنسیت است؛

ل 
ّ
ـ به نفس وابسته و از صورت رها است از این رو تمث

یافته است؛
ـ با نشانه شناسی )آیه شناسی( نسبت دارد؛

ـ مرتبه استحسان شمایل معشوق.

حیوانی

ـ برابر با عشق ظاهری است؛
ـ مبدأش شهوت بدنی و طلب لذت حیوانی است؛

ـ به صفات ظاهری معشوق وابسته است؛
ـ به جنسیت، زمان و مکان وابسته است.
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و  انسان  فراروی  امکانی  به مثابه  به هنر  حقیقت  در  می بیند.  را 
البته محصور در ساختار وجودی انسان می نگرد، که چنانچه این 
امکان کشف شود، عالمِ هنر در ساحت انسانی محقق می شود. آن 
امکان، سرچشمه هنر است که نه در اثر هنری مستقر است و نه 
در آن مرتبه خاص از وجود انسان که در فعالیت های هنری ظهور 
و بروز پیدا می کند. این امکان، همان نحوه وجود آدمی است که 
الجمال2«،  »یحب  »جمیل1«،  جمله  از  الهی  اسماءِ  همه  مظهر 
»مبدع3«، »خالق4«، »مصور5« و... است. به همین جهت است 
نهفته  راز  نیابد، هیچگاه  در  را  آدمی  نحوۀ وجود  راز  تا  انسان  که 
در هنر و اثر هنری و هنرمند را نمی تواند بگشاید )امامی جمعه، 

 .)63-62 :1385
ملاصدرا در اسفار اربعه به عشق های مجازی چنین می پردازد 
نرم  و  واله  و  شیفته  را  نفس  و  می شود  روح  لطافت  »باعث  که 
روح  که  گویی  دارد؛  به همراه  را  اندیشه  و  دل  نرمی  و  می گرداند 
و  می طلبد  نیست  پوشیده  حواس  از  که  را  پنهانی  چیز  انسان 
از  غیر  از  و  می بُرد  دنیایی  کارهای  و  بدنی  شواغل  از  عاشق  لذا 
معشوقش روی برمی گرداند. به همین دلیل بر صاحب این عشق 
روی آوردن به معشوق حقیقی آسان تر است، چون نیاز به بریدن 
ترتیب  بدین   .)1352 )شیرازی، 1394:  ندارد«  از خیلی چیزها 
در اندیشه ملاصدرا زمینه رسیدن به عشق حقیقی از راه عشق های 

مجازیِ نفسانی سهل تر از عشق های حیوانی است. 
را تحت سه عنوان مطرح  به انحای گوناگون عشق  ملاصدرا 
نموده است: عشق اکبر، عشق اوسط و عشق اصغر. »انّ العشق 
الجامع لکل معشوقات الاشیاء علی ثلاثه انحاء؛ الاکبر و الاوسط و 
الاصغر« )شیرازی، 1394: 369(، عشق اکبر، اعظمِ عشق هاست 
و عاشق و معشوق هر دو در سطح اعلای کمال و جمال مستقرند. 
در مرتبه عشق اکبر، عاشق، انسان کامل و معشوق، ذات باری تعالی 
عشق  اما  است.  جلالیه اش  و  جمالیه  صفات  و  اسماء  همه  با 
این  به آن توجه کرد  باید  آنچه  اوسط، مرتبه متوسط عشق است. 
است که عشق در مرحله اوسط با »نشانه شناسی« و به تعبیر قرآن با 
»آیه شناسی« پیوند دارد؛ یعنی عاشق در چشم انداز هستی شناسانه 
خویش به جهان و انسان، نگاهی نشانه شناختی و در عین حال زیبا 
دارد. همه چیز در نزد عاشق، آیه و نشانه آن ذات باری و حقیقت 
متعالی  است که واجدِ همه زیبایی ها، خوبی ها، کمالات، عشق ها 
و لطف هاست و انسانِ کامل، برترین آیه و نشانه اوست. در عشق 
اکبر، معشوق و زیبایی از سنخ معنا و فاقد صورت است؛ اما در 
)امامی جمعه،  است  یافته  ل 

ّ
تمث زیبایی،  و  معشوق  اوسط  عشق 

.)107 -105 :1385
بلند  آن است که هدف  تأکید می ورزد  آن  بر  آنچه ملاصدرا 
آدمی  تمایل  و  انسانی  نفوس  در  از وجود عشق  و حکمت عالی 
غفلت  خواب  از  که  است  روی  آن  از  زیبا  چهره  و  نیکو  به اندام 

از  و  تمرین کرده  و  زیبا ریاضت  این چهره  با  و مدتی  بیدار شود 
قوه به فعل خارج شود. از امور جسمانی به امور نفسانی و از امور 
نفسانی به زیبایی های امور دائمی کلی ارتقاء  یابد و به لقاء الهی 
377(. ملاصدرا  )شیرازی، 1394:  گردد  راغب  آخرت  ات 

ّ
لذ و 

موشکافانۀ  نگاه های  و  مشاهدات  که  مرحله ای  در  است  معتقد 
یاد  و  فکر  از  نمی تواند  دیگر  و  می یابد  فزونی  معشوق  بر  عاشق 
از  منظور  می یابد.  »استحسان«  محبوب  شمایل  شود،  غافل  او 
اعم  زیبایی  مختلف  وجوه  انکشاف  و  دریافت  طلب  استحسان 
 :1393 )سلیمانی،  است  مقابل  طرف  در  معنوی،  و  صوری  از 
48(. حال صورت معشوق چگونه باعث پیوند ناگسستنی عاشق 
بین صورت معشوق و  باید  از نظر ملاصدرا  و معشوق می شود؟ 
نفسِ عاشق اتحّاد برقرار شود و این مستلزم حضور دائمی عاشق و 
معشوق در نزد یکدیگر است. ملاصدرا در جلد هفتم اسفار اربعه 
در تحلیل چنین عشقی، آن را این گونه توصیف می کند، »قول ما 
زیبا  از صورت  بردن شدید  ت 

ّ
لذ یعنی:  به انسان  انسان  در عشق 

و محبت و عشق زیاد به کسی که دارای شمایل لطیف و تناسب 
اعضا و خوبی اندام و ترکیب نیکو است. وجود این عشق در انسان 
و  بدی ها؛  و  رذایل  از  نه  می شود،  شمرد  محسّنات  و  فضایل  از 
به خاطر این، عشق نفسانی به شخص انسانی اگر مبدأ آن شهوت 
حیوانی نباشد، بلکه استحسان و ستایش شمایل معشوق و نیکویی 
ترکیب و اعتدال مزاج و حٌسنِ اخلاقش و متناسب بودنِ حرکات 
و افعال و ناز و کرشمه اش باشد، چنین عشقی از فضایل شمرده 
می شود و دل را نرم و ذهن را تیز و نفس را بر ادراک امور شریف، 
گاه می سازد )شیرازی،  1394: 351(. بر این بنیان »استحسان  آ
شمایل معشوق« انکشاف وجوه زیبایی در صورت و سیرت طرف 
مقابل است که بدون این انکشاف، عشق حاصل نمی شود و زمانی 
عاشق و معشوق به وجود می آید که زیبایی های جسمی و معنوی 
به واسطۀ استحسان در عمقِ جان طالب و در متن قلب او حک 

شده باشد. 
نخست،  است:  مرحله  سه  از  گذشتن  متضمن  استحسان 
دیدار و مشاهده بین دو انسان که یکی زیبا و دیگری زیبایی شناس 
است. دوم، نگاه های موشکافانه؛ و در آخر، مشاهدات. استحسانِ 
فعالیت  یک  خود  که  است  هنری  حس  داشتنِ  مستلزم  معشوق 
ملاصدرا  نگاه  از  دیگری  واژه  این جا،  در  می شود.  دانسته  هنری 
لِ زیبایی های 

ّ
مطرح می شود به نام »تمثیل«. تمثیل به معنای تمث

همه  بیانگر  که  است  مثالی  صورت  یک  در  ظاهری  و  باطنی 
زیبایی های ظاهری و باطنی در صورت و سیرت محبوب است. بر 
این اساس »استحسان« و »تمثیل« هر دو، کار هنری هستند که اگر 
انسان از آن دو بی بهره باشد، به عشق لطیف و عفیف نمی رسد و در 
همان شهوات ظاهری ماندگار می گردد. تبیین این مراحل از اولین 
و  قلب  در  معشوق  لِ صورت 

ّ
تمث تا  یعنی  تا حصولِ عشق  دیدار 



91 رهپویۀ  دورۀ دوم، شمارۀ یک، بهار و تابستان 1402

DOI: 10.22034/RPH.2023.1982932.1023

عمق جانِ عاشق، از کشفیات عشق شناسانه ملاصدراست )امامی 
جمعه، 1385: 125(. 

آنچه در این میان مهم است آن است که ملاصدرا ادراک عشق 
را امری مرتبه ای می داند که از مرحله حیوانی آغاز شده و به مرتبه 
حقیقت می رسد و در این سیر صعودی، زیبایی و شوق به وصال 
مرحله به مرحله  هر  از  عبور  با  آن  کیفیت  اما  دارد،  وجود  همواره 

دیگر تغییر می کند.

تحولات دورۀ صفوی و مکتب اصفهان
به عقیده تیتوس بورکهارت »هیچ هنرمند مسلمانی وجود ندارد که 
متأثر از اسلافش نباشد. اگر هنرمند مسلمان نسبت به الگوهایی 
به خود  خود  باشد،  بی توجه  می دهد  قرار  اختیارش  در  سنت  که 
جهلش را نسبت به معنای باطنی و ارزش معنوی آن اثبات می کند« 
)بورکهارت، 1386: 81-82(. ویژگی بعدی مشاهده مقام الوهی 
به ستایش زیبایی می پردازند؛ چراکه  است. تمامی اشعار صوفیه 
زیبایی هرجا خود را ظاهر  سازد، همان وجهِ الهی است: »به هرجا 
 -145 رو کنید، وجه خداوند را می یابید6« )بورکهارت، 1386: 
146(. هنر اسلامی دو خصیصه دیگر نیز دارد: با مراتب خیال در 
ارتباط است و در این خیال سازی، زبانی استعاری و مجازگرایانه 
می یابد تا بتواند به واسطه نماد، معانی ذهنی و الوهی را صورت 
همین  از  به پیروی  صفوی  دوران  نگارگری  هنر  بخشد.  زمینی 
توسط  تشیع  آیین  رسمی شدن  اما  شده،  پرداخته  و  ساخته  سنت 
حکام صفوی از یک سو و مواجهه با فرهنگ غربی از سوی دیگر، 
زمینه هایی را فراهم می آرود که در زبان استعاره ای-تصویری نیز 
دوران مغلان  از  برخلاف سنت حاکم  تأثیری بلاوجه می گذارد. 
نسخ  مصورسازی  برای  تمایلی  دیگر  شاهی  کتابخانه  ایلخانی، 
منظوم ندارد و همین امر سبب می شود نگاره ها در مکتب اصفهان 
و همزمان با انتخاب شهر اصفهان به عنوان پایتخت از متن ادبی 
رهایی یابند و موضوعاتی گاه عامیانه و گاه موجز و غنی جایگزین 
تصاویر روایتگر شوند. از دیگر تأثیرات این تغییر آنکه به واسطه عدم 
حمایت مالی و درباری، نگاره ها از رنگ پردازی های غنی خالی 
آن جایگزین می شوند. حضور چنین  ارزشهای خطی در  و  شده 
ارتباط است. همچنین  این دوره در  با رواج عرفان در  رنگ هایی 
هنرمند استقلال سبکی می یابد و در تهیه و طبع نگاره ها به صورت 
مستقل عمل کرده و از ابتدا تا انتهای کار را خود انجام می دهد. از 
این رو امضای نگاره همراه با شرح حال نویسی در کناره آن رایج 
می شود. از این رو بیان فردی، که سایر مکاتب ایرانی کمتر به آن 
طراحی  اصلی  رکن  عنوان  به   اصفهان  مکتب  در  کرده اند،  توجه 
مطرح می شود )تحویلیان، 1387: 30-31(. مشهورترین هنرمند 
این دوران رضا عباسی است که سبک خاص او را هنرمندانی چون 
افضل الحسینی، معین مصور، محمّد یوسف، محمّدقاسم، شفیع 

عباسی و محمّدعلی در مکتب او ادامه می دهند.
ایران حکومت  در  ه.ق  تا 1148  ه.ق  از سال 907  صفویان 
کردند. آیین های اجتماعی و هنر و ادبیات دوران صفوی، همه یک 
نظام واحد معنایی واحد را تشکیل می دهند که مذهب تشیع و کنش 
و واکنش ساختارهای اجتماعی وابسته به آن، دال مرکزی است و 
و  جامعه شناختی  تحلیل های  چه  و  ادبی  رمزگشایی های  در  چه 
هنری، نقش محوری دارد )قوّام، نجّاری، 1396: 133(. از سویی 
ایران صفویه به خاطر تضادهای منطقه ای راهی جز یافتن دوستانی 
در خارج از منطقه نداشت. مسیحیان همواره مورد احترام صفویان 
ایجاد  می دانستند.  خود  دشمن  دشمنِ  را  ایران  اروپاییان  بودند؛ 
در  عثمانی  دولت  کردن  مشغول  به معنی  ایران  با  دوستانه  روابط 
شرق بود؛ اقدامی که آنان را از تهدیدهای دائمی این دولت در امان 
نگه می داشت، از این رو مهاجرت و سکنا گزیدن در دربار صفوی 
فرهنگ  ترتیب،  بدین  و  گرفت  انجام  غربی ها  توسط  پایتخت  و 
اروپایی را آرام آرام به جامعۀ ایرانی وارد شد و خواه ناخواه بخشی از 
آن درم یان ایرانیان نهادینه گشت. اینک با حضور پرده های نقاشی 
و جمعی از نقاشان غربی در ایران و توجه به تغییر پسند عمومی 
برابر  ایرانی خود را در  و در رأس آن سفارش دهندگان، هنرمندان 
مسائل تازه ای یافتند که اگر به آن پاسخ نمی گفتند، نقاشان غربی 
به راحتی از عهده اجرای آن بر می آمدند. نقاشان ایرانی و هندی که 
در دربار هند رشد یافته بودند، در تحوّل پسندِ ایرانی نقش مهمی را 

ایفا کردند )تحویلیان، 1387: 70-68(.
بر مبنای این توصیفات از اوضاع دورۀ صفوی و مکتب نقاشی 
اصفهان، نقطه اشتراکی در بازنمایی عشق، میان ادراک مفهومی که 
ملاصدرا در فلسفه و هنر و عشق بیان می کند و نگاره های دلدادگان 
می توان یافت که هر دو از صوفی گری صفوی و همزمان گشایش 
فرهنگ جنسیتی در مواجه با غرب متأثر شده  اند و ریشه در گفتمان 
آن چیزی  عام خود،  معنای  در  زمانه  دارند. روح  زمان  بر  حاکم 
است که مختص هر دوره بوده و سبب می گردد به واسطه آن هر 
عصر تاریخی از زمان قبل و بعد خود متمایز گردد )لطفی، 1386: 
از  مدونی   

ً
کاملا دیدگاه  فردریش هگل7،  بتوان گفت  شاید   .)16

این پدیده دارد، به طوری که به عقیده او »تاریخ، سرگذشت روح 
جهان در زمان های مختلف است« )Hegel, 1975: 273، به نقل 
از جلیلیان و همکاران، 1397: 175(. از دیدگاه وی »مردان بزرگ 
تا  تاریخ آفریننده نیستند؛ بلکه قابله اند و زمانه را کمک می کنند 
 273:( بزاید«  کرده  رشد  رحمش  در  پیش  مدتی  از  که  را  آنچه 
 .)175 و همکاران، 1397:  از جلیلیان  به نقل   ،1975، Hegel
به عبارت دیگر او معتقد بود، »این تاریخ و در حقیقت زمانه است 
نه برعکس« )جلیلیان و همکاران،  که مردان بزرگ را می سازد و 
روی  »پیش  که  داشت  اعتقاد  ولفلین8  هاینریش   .)175  :1397
هر هنرمند در هر دوره ای، امکانات بصری خاصی قرار گرفته که 
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مقیّد به آن است. انجام هر کاری در هر زمانه ای مقدور نیست« 
 :1397 همکاران،  و  جلیلیان  از  به نقل   Wolflin, 1986: 65(
177(. بر این اساس، تحلیل های مبتنی بر فلسفه و آرای متفکران و 
فیلسوفان بر عوامل و بستری سیاسی، اجتماعی و... معنا می یابند 
شاید  شوند.  تحلیل  دوره  همان  زمانه  روح  با  است  شایسته  و 
مدارک تاریخی مبنی بر آشنایی هنرمندان نگارگر با آراء و اندیشه 
ملاصدرا در دست نباشد، اما آنچه مسلم است آن است که تمامی 
انسان هایی که در تاریخ نامی از ایشان باقی مانده محصول روح 
زمانه خود هستند و گفتمان غالب بر دوران، در هنر، اندیشه و آثار 

ایشان متجلی شده است.

تحلیل بازنمایی عشق در نگاره های مکتب اصفهان
شد،  تبیین  عشق  رویکرد  در  ملاصدرا  عرفانی  مبانی  که  حال 
به تحلیل سه نگاره از مکتب اصفهان با مضامین عاشقانه پرداخته 
عباسی،  رضا  آثار  از  منتخبی  تحلیل  مورد  نگاره های  می شود. 

محمّد یوسف و محمّد قاسم از نقاشان مکتب اصفهان است. 

عشاق، رضاعباسی، حدود 1039 ه.ق
نگاره عشاق )تصویر 1(، متعلق به رضا عباسی است که در دهه 
کارکنان  زمره  در  جوانی  در  و  گشود  به جهان  چشم  ه.ق   970
کارگاه هنری کتابخانه سلطنتیِ شاه طهماسب، قرار گرفت. رضا 
مداوم  سال   24 یعنی  هجری   1040 تا   1020 سال  از  عباسی 
در دربار به سربرد و در این مدت آثار ماندگاری را از خود به جا 
گلگشت  از  او  تک نگاره های  ساله   24 دوره  این  در  گذاشت. 
اق، شاه و سفیران، درویشان، شیوخ، شبانان، 

ّ
جوانان درباری، عش

ساقیان و زیبارویان و درباریان و نیز کتاب آرایی چندین نسخه زیبا 
و ماندگار از آثار عرفانی که در جهت راه و رفتار و اندیشه او بود، 
)آژند، 1386:  داده است  را تشکیل  او  از کارستان  بخش مهمی 
تجسم  )تصویر1(،  معشوق  و  عاشق  نگاره  مبنا،  این  بر   .)127
زوجی جوان را در حال معاشقه، به تصویر کشیده است. پیش از 
ورود دوباره رضا به دربار، بخشی از زندگی او در میان مردم کوچه 
و بازار می گذشت. طراحی های او از آن دوران، بخشی از تاریخ 
مردم شناسی، دورۀ صفوی است. بعد از بازگشتِ دوباره به دربار، 
او از عقاید و حال و هوای پیشین خود تحاشی نکرد بلکه به نوعی 
و  فرهیخته تر  آثارش  دوره  این  در  نمود.  منعکس  آثارش  در  را  آن 
به قلم  از چشم دربار  را  انسانی  و گروه های مختلف  پخته تر شد 

درآورد )آژند، 1386: 100(. 
به دربار  عباسی  بازگشت رضا  دوره  آثار  از  یکی  نگاره عشاق 
است، که به لحاظ ویژگی در این دوران »در همه آثار او سنگینی 
وشانه های  شکل  خربزه ای  ران های  و  بود  آنها  پایین  روی  بدن ها 

)کنبای،  می افزود«  پایین تنه  به سنگینی  مرد،  و  زن  درهمِ  باریک 
1386: 95(. در توصیف این اثر عاشقانه باید افزود که پیچ اندام ها، 
حالت یکی شدگی آن ها، خطوط منحنی جامه ها، حالات دست ها و 
همچنین چهره های آرام و متبسم دو عاشق، به عاشقانه بودن فضای 
بین این دو دلداده افزوده است. اثر مورد بحث، در زمانی به تصویر 
کشیده شده که فضای حاکم بر هنرِ دوران صفوی متأثر از هنرمندان 
در  اما  هنرمندان،  دیگر  از  کمتر  هرچند  تأثیر  این  و  بوده  اروپایی 
نگاره های رضا عباسی نیز دیده می شود. به تصویر کشیدن عشاق 
در این نگاره دیدگاهی تازه را نسبت به عواطف و احساسات زن و 
مرد که تا پیش از این، کمتر به تصویر کشیده شده بود، بیان می کند. 
نکته ای قابل توجه به لحاظ تمثیلی، رنگ نگاره است. دو دلداده در 
کنده از تشعیر به تصویر کشیده شده اند،  فضایی با رنگ طلایی و آ
در حالی که لباسهای عشاق در فضایی رنگی و متفاوت از زمینه قرار 
دارد. با توجه به رنگ طلایی زمینه و تشعیر، می توان به این نتیجه 
رسید که این دو دلداده در فضایی فرازمینی قرار دارند. هرچند در نگاه 
نخست لباس رنگی و همچنین لمس کالبد ها توسط یکدیگر نشان 
از حالتی شهوانی را به ذهن متبادر می کند اما نوع صحنه پردازی 
ظرف  دارد.  خیال  به عالم  رفتن  و  نفسانی  عشق  در  وصال  بیانگر 
شراب در پایین تصویر و حالت مستی عشاق نیز می تواند بر این 
مطلب صحه بگذارد. دست عاشق به سوی لب های معشوق است 

که تمثیلی از کامیابی است. 

تصویر 1- عشاق، رضا عباسي، 1039ه.ق
)URL1( منبع: سایت موزه متروپولیتن
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حضور عاشق و معشوق و حالت درهم تنیده دو پیکره در نگاره 
آثار پیشین رضاعباسی متمایز می کند.  از  اثر را  این  مورد بحث، 
با عبور  از مراحلی که آسان هم نیست  این دو پیکره، گویی پس 
از عشق مجازی و اتحّاد عاشق و معشوق که ملاصدرا تبیین کرده 
است، به عشق حقیقی خواهند رسید )ناظری، حسینی، رزمخواه، 

 .)76 :1397
امکان صحبت در خصوص  بر عصر صفوی  گفتمان حاکم 
عشق نفسانی را بیش از زمان های گذشته ایجاد کرده است از این 
بلکه آن  ندانسته  قبیح  نه تنها  را  انسان  رو ملاصدرا عشق میانِ دو 
را ستایش کرده و رضاعباسی تصویری از دلدادگی و لطافت میان 
عشق دو انسان را بدین شیوه به تصویر می کشد، و همواره انسان 
را محور اصلی نقاشی خود قرار می دهد. می توان اذعان داشت، 
با توجه به مباحث پیشین در مورد دیدگاه عشق شناسی ملاصدرا، 
می توان گفت تصویر حاضر تجسم عشق مجازی و از نوع نفسانی 

است و آن را راهی به سوی عشق حقیقی می داند. 

صحنه عاشقانه، محمّدیوسف، حدود 1040 ه.ق
که  نگاره هایی  از  که  بود  عباسی  رضا  شاگردان  از  محمّدیوسف 

به او نسبت داده می شود، به خوبی روشن است که قلم توانایی و 
در جامه های  پرداختش،  و قدرت  داشته  آناتومی  از  درک درستی 
زربافت و لباس و سرپوش نشان از استادی او می دهد )تحویلیان، 
با کشیدن تصویر جوان های ملبّس  63(. محمّد یوسف   :1387
به لباس های زربافت شیک و کلاه های مطابق مد روز، خود را از 
دیگران متمایز ساخت. دسته گیسوی بلند پیکره که در باد افشان 
می شوند، در تقابل با صورت های بی تحرک و تا حدی خواب آلود 
آن دوران هستند. خصوصیاتی مانند کلاه اروپایی، بطری و صورت 
خیره شده به فردی که نشسته، پیش از او در کارهای رضا عباسی 
ادامه  او  پیروان  اکثر  نقاشی های  در  آن  کاربرد  و  بود  شده  ظاهر 
یافت )کنبای، 1389: 106(. در صحنه عاشقانه )تصویر 2(، مرد 
جوانی به حالت زانو زده تصویر شده که دست های خود را به دور 
کمر یار حلقه کرده است. این شیوه احساس حجم را بدون خروج 
کمرباریک،  بانوی  است.  آورده  به وجود  نگارگری  سنت های  از 
شاخه های  چرخش  با  دست هایش  حرکت  و  گشوده  را  دستار 

درخت کامل شده است )تحویلیان، 1387: 63(. 
و  به طبیعت  پرداختن  نگاره،  این  در  توجه  قابل  نکته 
طبیعت پردازی هنرمندانه در اثر است. در اندیشه اسلامی طبیعت، 
عالم آیات معشوق است که زندگی در جوار آنها و در دل طبیعت، 
فرصتی برای جست وجوی اوست. طبیعت فضای تأمّل و استغراق 
بعضی  برای   نیز  از جمال ظاهری  التذاذ  و  انسانی  است. عشق 
از جمال  الهی و وسیله لذت  به عشق  از صوفیه مقدمه و وصول 
ی می شده که سبب جلا بخشیدن به ذوق صوفی شده و 

ّ
غیبی تلق

غیبی، مستعد می کند  و جمال  لطایف حسن  ادراک  برای  را  وی 
رنگ  و  درخت  نقش  تردید  بدون   .)176  :1364 )زرین کوب، 
آسمان و منظره در پس زمینه دو عاشق بر شدت لطیف و عفیف 
بیانگر  که  آسمان  لاجوردی  رنگ  دارد.  دلالت  عشق  این  بودن 
میان  بر عشق  گواهی صادق  است،  عالم خیال  و همچنین  شب 
نگارگری،  عرفانیِ  مضامین  در  همچنین  است.  دلداده  دو  این 
الافلاک(  )فلک  اعظم  عرش  نمایانگر  شب  در  بی ستاره  آسمان 
 .)144 )لاهیجی، 1385:  نیست  ستاره ای  هیچ  آن  در  که  است 
تناسبی  مسئله بعدی رنگ جامه زن که هم رنگ طبیعت است و 
ایستایی بدن  میان رنگ سبز لباس زن و برگ درخت و همچنین 
از  مظهری  او  گویی  است.  آورده  به وجود  درخت  استواری  و  او 
مظاهر طبیعت خداست. بدن زن نیمی در فضای زمینی و نیمی 
در فضای آسمان ترسیم شده است؛ حال آن که بدن مرد در فضای 
می تواند  زن  بدن  کمر  به دور  انداختن  دست  و  دارد  قرار  زمینی 
تمثیلی از عروج به سمت عالم بالا باشد. در این میان، در جوار 
حالی  در  است،  رابطه  این  گواه  و  شاهد  شخصی  عشاق،  این 
و  شده  باز  بصیرتش  چشم  حجاب،  شدن  برداشته  به واسطه  که 
انگشت به دهان گزیده و تمثیلی بصری از عمل شهود است. در  تصویر 2- صحنه عاشقانه، محمد یوسف، مکتب اصفهان، حدود 1040 ه.ق

منبع: تحویلیان، 1387: 681.
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نظام معرفت شناختی شهود همواره به عنوان روش معرفت عرفانی 
فلسفی  معرفت  و روش  ابزار  به منزله  برهان  و  مقابل، عقل  در  و 
به حساب آمده است )شایان فر، حسینی، 1394: 79(. شهود در 
از  عبارت  اصطلاح  در  و  گواه،  و  دیدن  مشاهده،  به معنای  لغت 
انگشت  54(. شاهدِ  به حق است )کاشانی، 1372:  رؤیت حق 
گزیده به دهان، همان انسان دارای چشم بصیرت است که عشق 
میان این دو را یافته است. گویی عشق میان این دو دلداده می تواند 
پنجره و واسطه ای برای عروج به عالم الوهی باشد. عشق در این 
نگاره همراه با حرکت دست های بانوی کمرباریک و تحرّک منظره 
در پس زمینه تصویر و همچنین زانو زدن عاشق و حلقه کردن دستان 
او بر دور کمر یار، نوعی عشق مجازی و نفسانی میان دو انسان را 
در نگاه اول به ذهن می وارد که به واسطه حضور شاهد و آسمان 

لاجوری بدون ستاره تمثیلی از عشق حقیقی نیز هست.
و  خدا  از  بعد  انسانی  به عشق  اربعه  اسفار  در  ملاصدرا 
صفاتش می نگرد. او به این موضوع چنین می پردازد، »بعد از خدا 
و صفاتش فقط انسان شایسته عشق انسان است و پس از این دو 
 جلاله بود و عشق اوسط 

ّ
امر یعنی: عشق اکبر که عشق به الله جل

که عشق به مظهر اعظم الله تعالی که انسان کبیر است بود، چیزی 
شایسته و سزاوار نیست که محبوب کسی باشد و چیزی شایسته 
عشق انسان نیست مگر انسان کامل، فقط انسان کامل است که 
شایسته است معشوق انسانی دیگر واقع شود زیرا انسانِ کلی همان 
)شیرازی،  است«  صغیر  عالم  همان  جزئی  انسان  و  کبیر  عالم 
اش به روشنی عشق انسان به انسان 

ّ
1394: 364(. در زمانی که نق

را به تصویر می کشد و به زیبایی این عشق را با عناصر تصویری 
انسانی را عشق  تلطیف می نماید و فلسفه از سویی دیگر، عشق 
لطیف و مجازی تفسیر می کند، می توان به صراحت در باب عشق 
میان دو انسان پرداخت. چنانچه اگر نقاش در این نگاره ناز و نیاز 
عاشق و معشوق را با عناصر طبیعت در پس زمینه و حرکات دست 
از  نشان هایی  کالبد زن  و  لباس  و در  بود  نزده  پیوند  بدن  نرمی  و 
عروج به عالم الوهی قرار نداده بود و فضایی معنوی بدان نبخشیده 

بود، این عشق در زمره عشق های حیوانی قرار می گرفت. 

تمثال شاه عباس با یکی از بانوان، محمّد قاسم، حدود 1036 ه.ق
تمثال شاه عباس با یکی از بانوان )تصویر 3(، اثر محمّد قاسم از 
شاگردان رضاعباسی است. محمّد قاسم در این اثر با گامی به جلو 
و دوری از ادبیات، صحنۀ عشق ورزی شاه را برگزیده است. شاه 
فراموشی  برای  کرد،  صادر  را  فرزندش  قتل  دستور  که  سالی  در 
درختی  بر  شاه  نگاره،  این  در  به می نداشت.  بردن  پناه  جز  راهی 
تکیه داده و با چشمانی مست به دوردست خیره شده است. بانو 
نیز پیاله ای دیگر به او تعارف می کند و در حقیقت ساقی است و 
کام گیری پادشاه از شراب توسط زن صورت می گیرد. شاه دست 

بانو را به نوازش گرفته و با دست دیگر او را در آغوش کشیده است. 
رنگ گزینی کم وتقریبا اثر به صورت تک فام است. آبی لاجوردی 
بر سر شاه نشانی از شمسه و تأکیدی بر شخص پادشاه به عنوان 
کاراکتر اصلی در تصویر است. رنگ حاکم بر اثر چون آثار رضا 
عباسی، استخوانی روشن است. رنگ های تیره شامل بنفش، سبز، 
پویایی  اما  اثر می شود  ایجاد گردش چشم در کل  قهوه ای سبب 
نگاره را کامل نمی کند. قرمزی شراب داخل تنگ با خط مستقیمی 
به لباس قرمز شاه عباس می رسد. شاید نقاش بر آن بوده تا گرمای 
تن شاه را به نمایش گذارد. کل عناصر طرح، به ویژه پیکره ها، از 
آن  کارهای  برخی  در  که  برخوردارند؛ شیوه ای  زنده نمایی خوبی 

زمان محمّد قاسم وجود دارد )تحویلیان، 1387: 62(. 
با توجه به توضیحات بالا این نگاره برخلاف دو نگاره پیشین، 
بر بستر تاریخی و احوالات شاه به عنوان شخصی حقیقی استوار 
 نمی توان عشق میان او و زن را از نوع عشق حقیقی 

ً
است و قاعدتا

دانست. حضورِ می در تصویر، نگاه مست شاه به ساقی و همچنین 
همه  شده  دنیا  از  شاه  فراموشی  مأمور  لحظاتی  برای  که  بانویی 
تجسم عشق مجازی و از نوع حیوانی است. در روزگاری که شاه 
در حرمسرای خود با زنان متعددی معاشرت داشت و برای دوری 
گزیدن از غم دنیا به می خوارگی روی آورده است، نمی توان ردّپایی 

تصویر 3. تمثال شاه عباس با یکی از بانوان، محمّد قاسم، 1036ه.ق.
منبع: تحویلیان، 1387: 64.
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مورد  نگاره  در  جست.  بانوان،  با  او  روابط  در  حیوانی  عشق  جز 
عشق  پیکره ها،  بدن  زبانِ  و  شراب  قرمزی  و  پادشاه  نگاه  بحث، 

حیوانی را نمایان می سازند. عاشق به عشقِ مجازی و نفسانی نیاز 
به بریدن از خیلی چیزها ندارد، بلکه از واحد میل به واحد می کند، 

جدول 2. نشانه های تصویری در نگاره های دلداده ها.

تصویرنگاره
نام نگاره و 

نگارگر

مراتب عشق از 

دیدگاه ملاصدرا
نشانه های تصویری در نگاره

عشاق، رضا 
عباسی

عشق حقیقی

ـ رنگ طلایی زمینه و هم رنگ بودن تمامی عناصر اعم از درخت و میوه و ابر 
و برگ و...

ـ عدم ارجاع به مکان حقیقی
ـ باغ به عنوان استعاره ای از بهشت

ـ عدم وجود خط افق تمثیلی از لامکان و لازمان
ـ رنگ مکمّل لباس عاشق و معشوق تمثیلی از یکی بودن 

عشق مجازی
نفسانی

ـ لمس کالبد ها توسط یکدیگر
ـ بردن دست عاشق به سمت لب معشوق )کامیابی( 

ـ ظرف شراب تمثیلی از بی خبری و مقام سکر
ـ به بر گرفتن و بر زانو نشاندن تمثیلی از وصال

عشق مجازی 
حیوانی

ـ وصال
ـ کام جویی

صحنه 
عاشقانه، 

محمّد یوسف

عشق حقیقی

ـ باغ به عنوان استعاره از بهشت
ـ آسمان لاجوردی بدون ستاره تمثیلی از فلک الافلاک

ـ تحیر و انگشت گزیدن شاهد
ـ وجود نیمه بالایی بدن معشوق در آسمان که استعاره از امر الوهی است

ـ تشابه میان صورتگری زن و مرد
ـ درخت جوان با برگ های سبز؛ تمثیلی از انسان سالک

عشق مجازی
نفسانی

ـ حلقه زدن دست عاشق به دور کمر معشوق، 
ـ زانو زدن عاشق

ـ رنگ سبز لباس معشوق استعاره از زن و ارتباط استعاری او با طبیعت و زندگی

ـ اشاره به تمایل زن و مرد به عشق ورزیعشق حیوانی

تمثال 
شاه عباس و 

یکی از بانوان، 
محمّد قاسم

نداردعشق حقیقی

نداردعشق مجازی

عشق حیوانی

ـ نگاه مست شاه به زن ساقی
ـ جام شراب

ـ زبانِ بدنِ پیکره ها
ـ پرداخت در جزئیات لباس پادشاه و معشوق

ـ پرداخت واقع نمایانه در بافت درخت کهنسال
ـ درخت کهنسال و فضا در حالت پائیزی است که تمثیلی از پست بودن عمل 

عشق است
ـ توجه به زیبایی های صوری در معشوقه

ـ هر دو پیکره دارای سن و جنسیت هستند
ـ ریش نمایدی از قدرت زمینی پادشاه
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تحلیل نگاره های دلدادگان مکتب اصفهان براساسِ مراتب سه گانه عشق در نظام اندیشه صدرایی ▪ آزاده  سادات مجدزاده، سمیه رمضان ماهی  ▪ صفحۀ 99-89

ولی عاشق به عشق حیوانی باید از کثیر ببرد و به واحد روی گرداند 
)شیرازی، 1395: 352(.

در  شد،  تحلیل  کامل  به صورت  نگاره  سه  هر  که  حال 
تا  می شود  پرداخته  بصری  تمثیل های  به دسته بندی  »جدول 2« 
ارتباط میان مراتب عشق از دیدگاه صدرایی با شمایلشناسی بصری 

نگارگران روشن شود.

نتیجه گیری
عشق  بازنمایی  میان  مشترک  رویکردی  بیان  پژوهش  این  هدف 
در  عشق  مراتب  بنیان  بر  دلدادگان  عنوان  تحت  نگاره هایی  در 
مشترک  دیدگاه  این  ریشه های  شد  تلاش  و  بود  صدرایی  فلسفه 
در  تبیین شود.  زمانه عصر صفوی  و روح  غالب  گفتمان  بربنیان 
آرای عشق شناسی ملاصدرا، عشقِ مجازی، پل و پنجره ای است 
استحسان  با  جز  نمی گردد  ق 

ّ
متحق این  و  حقیقی  عشق  به سوی 

زیبایی  در  را  الهی  اسماء  و  عالم  مظاهر  عاشق همه  که  تمثیل  و 
این  زیبایی شناختی  مطالعه  در  ببیند.  معشوق  ظاهر  و  صورت 
شاید  خویش،  هنر  با  هنرمند  که  رسید  می توان  نکته  بدین  آثار 
گاه سعی در به تصویر کشیدن این پنجره داشته  به صورت ناخودآ
و با بکارگیری نشانه های تصویری و بیان مفاهیم معنوی و نهفته 
در معنای  نشانه های بصری، مانند مظاهر زیبای طبیعت، ترسیم 
خاص حالات پیکره ها، حضور در تفرّجگاه و باغ، عشق عفیف 
انسانی را از عشق حیوانی و التذاذ جنسیِ صرف مجزا کرده و آن را 
طریقت و پلی به سوی عشق حقیقی بیان کند. سه نگاره موجود در 
این تحقیق مربوط به یک دوره زمانی و یک مکتب مشترک هستند، 
از این رو به لحاظ رنگ و استفاده از عناصر بصری شباهت هایی 
با یکدیگر دارند. در هر سه نگاره دو دلداده دارای جنسیت مکمّل 
انسان  از  نمادی  و  الهی  طبیعت  از  مظهری  که  درخت  هستند؛ 
بالا دارد نمایان است.  از عالم  جوینده خدا است، آسمان نشان 
جام و صراحی شراب به عنوان واسطه ای در میان عشاق نمادی از 
مرتبه سکر و بی خویشی است. منظره و طبیعت یکی از تمهیدات 
امّا  است.  دلداده  دو  میان  عشق  لطافت  دادن   نشان  برای  نقاش 
زمینه،  بودن  بی فام  چون  تمهیداتی  از  استفاده  نخست  نگاره  در 
عدم وجود خط افق و استفاده از رنگ طلایی در زمینه، همچنین 
حاد عاشق 

ّ
رنگ مکمّل لباس عشاق، می تواند تمثیلی بصری از ات

نیز  و معشوق را در مرتبه عشق حقیقی نشان دهد. در نگاره دوم 
آسمان لاجوردی و حضور معشوق در هیبتی زنانه به مثابه درختی 
تناور که معشوق بر آن چنگ زده، تمثیلی از انسان سالک و جوینده 
به رغم  امّا،  سوم  نگاره  در  می بخشد.  تجسم  را  حقیقی  عشق 
شباهت های ظاهری، تمثیلی برای این عشق حقیقی وجود ندارد 
و تنها به تجسم عشق زمینی پادشاه به عنوان یک حادثه تاریخی 

پرداخته شده است. 

نگارگری ایرانی در عصر صفوی که تا پیش از مکتب اصفهان 
به واسطه  دوره  این  در  بود،  خیال  و  مثال  عالم  تجسم  طلایه دار 
را  واقع نمایی  که  می یابد  را  آن  امکان  زمان  در  غالب  گفتمان 
نظر قرار داده و صحنه تفرج شاهانه را جدای از 

ّ
بیش از پیش مد

هرگونه نمادگرایی عرفانی تجسم بخشد. ورود نقاشی های غربی 
به دربارهای ایرانی بر امکان چنینی پرداختی افزوده و تلاش کرده 
امکان پذیر سازد.  زبان بصری کهن  را در  واقع  امر  به تجسم  نیاز 
بدین ترتیب می توان چنین نتیجه گرفت، همانگونه که در حکمت 
صدرایی عشق نفسنی و عشق انسانی تقبیح نمی شود، هنر درباری 
ممکن  را  زمینی  عشق ورزی  به صحنه های  پرداختن  زمینه  نیز 
می سازد و بدین طریق گفتمانی در هنر شکل می گیرد که زمینه ساز 

هنر واقعگرایانه قاجار در اداور بعدی است.
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1. نیکو، زیبا، از صفات خداوند.
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Abstract
One of the brilliant periods of Iranian culture and art in the Islamic era 
is the Safavid rule. Social, political, cultural, and religious developments 
along with the expansion of relations with foreign countries lead to the 
formation of a new discourse in this period, the effects of which can be 
traced in the philosophy, culture, and art of this era. This article intends to 
answer the question by addressing the discursive features of the Safavid 
era, what were the effects of the spirit of the era on the art of painting and 
philosophical thoughts. And how is it possible to have a new reading of 
the painting based on that? Among the painting schools of the Safavid era, 
the Isfahan school has special characteristics in terms of form and content 
that separate it from the schools of the past periods; This transformation in 
the formal context is accompanied by a decrease in color and the strength 
of the line; In terms of content, the independence of the image from the 
text will lead to the prosperity of wall paintings and murals. Depicting the 
human role as a single character or lovers and lovers is popular. Artists 
such as Reza Abbasi, Mohammad Yusuf, and Mohammad Qasim are among 
the most famous painters of this era. Also, at the same time, Mulla Sadra 
forms the foundations of Sadra’s thoughts and deals with the issue of love 
and its three levels. Although the concept of love has existed in the philo-
sophical thoughts of the past, for the first time, Mulla Sadra has addressed 
the level of earthly love and love between a man and a woman for the first 
time and narrates its features and characteristics. This issue is important 
because, in Iranian-Islamic culture, such feelings are always denied, and 
due to their insignificance, it has not been important in the course of phil-
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osophical thinking. Although it cannot be claimed that the painters of the 
Isfahan school were influenced by Sadra’s ideas, the manifestation of the 
concept of love in the theoretical-philosophical foundations of this era and 
visual arts is quite evident, and this article seeks the reason for it in the 
ruling discourse of the era. Based on this, this research analyzes the three 
levels of love in Sadra’i’s thought in an analytical-fundamental way and 
using written sources, and then identifies the visual elements in the three 
selected images that show true love, human love, and animal love. Accord-
ing to Aghia Mulla Sadra, the levels of love have three stages: animal love, 
which is the lowest level of love, and its source is physical lust and the 
desire for animal pleasure, and it is more about the lover’s admiration for 
the appearance of the beloved, the color and shape of his parts because 
these are physical and earthly affairs. are. The level of virtual love of the 
ego that belongs to the ego and in which the ego is in essence in love with 
the beloved. That is when the lover sees knowledge, perfection, piety, and 
courage in the beloved, and his soul demands knowledge, perfection, piety, 
and courage; So he loves a person who has these qualities. As a result, this 
type of arrangement does not involve sex and physical affairs. True love, is 
the highest order of love and divine love. A lover is a perfect human being, 
and a lover is a supreme essence with all its beautiful and glorious names 
and attributes. Therefore, in this order, there is no physical attribute for the 
beloved or an emotional one. Everything is the essence, and for this reason, 
the connection and unification of the lover and the beloved are possible at 
this time, because the other is removed from the midst, and man returns to 
his essence, which is divine and the same as the spirit of God. The results 
of the research indicate that the three levels of love in Sadra’s philosophy 
in the paintings of the Isfahan school have found a visual dimension and 
independence from the literary and mystical text in cases such as the por-
trait of Shah Abbas with one of the women, the artist portrays the concept 
of love regardless of mystical approaches and in the order of animal love, 
thus minimizing the metaphorical and figurative approaches as one of the 
ancient principles of art and presenting an image of the king’s daily and 
personal life. However, there are still elements in the images that confirm 
the divine view of Eastern thought; The existence of an azure sky without 
stars is a symbol of the heavens. The complementary color in the clothes of 
the lover and the beloved is an allegory of their inherent unity in the world 
of example. The existence of a young tree is an allegory of a seeker who 
travels the distance between the earth and the sky, and even though he is 
rooted in the soil, he always tries to move towards the divine light and bring 
himself closer to the essence of truth.

Keywords: Safavid art, Sadraei love, Mulla Sadra’s philosophy, Isfahan 
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